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 چکیده

را در  هر قسم موضوعیی که طوربه ؛بسیار متنوع و گوناگونی است حاوی مباحثمولانا  مثنوی معنوی

خواهد به آن هدفی که در ذهن ، مولانا میشده در آنتوان یافت. اما در همۀ موضوعات مطرحآن می

ابیات  لایهبرساند. یکی از مباحثی که در لاب ، مخاطب را به اقناعخود هایبا تمثیلخود دارد، برسد و 

چون لیلی و مجنون، محمود و ایاز، وامق و عذرا،  ایهای عاشقانهداستان ذکرخورد، به چشم می مثنوی

هش در این پژو. ندهست شدهآشنا و شناختهنام ،هاقهرمانان این داستان است که شیرین و فرهاد و ...

ها استانسامد این دای، ضمن پی بردن به میزان بتا با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه سعی شده

، مثنوی ها درکه مولانا از ذکر این داستانپاسخ داده شود ، به این پرسش مثنویۀ گانششدر دفترهای 

مولانا جز در مواردی که با دهد که نتایج حاصل از تحقیق نشان می کرده است.چه اهدافی را دنبال می

طیفۀ یک ل ها، با ذکر این حکایتبرد، در بقیۀ مواردها میهدف بیان مثال نامی از قهرمانان این داستان

 د.کنعشق حقیقی که پایه و اساس مکتب اوست، بیان میزیبای عرفانی را که منبعث از 

رقه و های عاشقانۀ عرفانی،قصهوامق و عذرا، های مثنوی، داستان، مولوی مثنوی ها:واژهکلید

 و گلشاه.
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 مقدمه. ۱
بیش از  مثنویگویندۀ  .شوداز حکایت و شککایت نی غااز می چیزهمهمولانا  مثنویِدر 

نقل  ای با تمام رموز و اسرارِ گوی حرفه. او مثل یک صهکههاسکتهر چیز شکاعر صهکه
سکرایی تا حدی است که حتی در به صهکه و عادتش به صهکه اشغشکنایی دارد و عااصه

، مولانا خوانندۀ هشککیار را از راه صهه به اثر. در این سکرایدازلیات هم گهگاه صهکه می
ی نوعی دوگانگ ،نظر برخی محققانبرد و همین نکته است که در دنیای ماورای صهه می

خواننده در ورای  زیرا ؛دهد که جالب توجه استگانگی را در لحن بیان او راه مییا سه
دنیای نقل و روایت و حتی در ورای شککور و هیجان فککوفیانه، به صامرو ت ایم هم راه 

ا االباً یندرت ممکن اسکت ابدا  شاعر باشد، که به مثنویهای برد. حکایات و صهکهمی
های مشککهور و متداول عهککر او، یا از حکایات و مأخوذ اسککت از روایات و مجموعه

...، یا از کتب و روایات مربوط به در مجالس و مقالات شکککمس تبریزی و نوادر منقول
های احوال و اصوال مشککایخ فککوفیه، یا از کتب تراسککیر صرغن و حدی  و یا حتی کتا 

ها که همواره بر صهه این .(۲33ککک۳9۷ :۱۲۷9کو ، ینزر)م مول اد  عربی و فارسی 

کند و دعاوی وی را به اذهان تقریب وجکه تمثیکل، دلکالات و خاابات او را توجیه می
د، البته مجرد صهکه نیست، باکه نوعی تمثیل و استدلال است. با این حال غنجا هم کنمی

ه سککر صهککه را کند، ضککرورت توجه بنیوش را مجذو  میاش، صهککهکه مجرد صهککه
ای بیش نیست غنچه در غن اهمیت کند و در این با  که ظاهر صهکه پیمانهفراموش نمی

  (.۴۳ :۱۲3۸، همو) نمایددارد دانۀ م نی است، تأکید می

را تا غستانۀ بح   مثنویها، طالب فهم خواهد از طریق بح  در ظاهر صههمولانا می
، یمثنوو از اینجاست که چنین حکایات و امثال در  ها بکشاندصهکه در حقیقت و سکرّ

حال عارف وافل را نیز تا  شود و در عین حال سرّنقد وصت و نقد حال ما نیز تاقی می
ذکر صهکککه برای غن اسکککت که مدعای  ،کند. در هر حالحکدی به اذهان ما نزدیک می

برای مخاطب صابل تهدیق یا صابل  ک رمز یا است ارهک  گویندۀ صهه به هر فورت ممکن
ه بدعاوی و اصوالی هم، مولانا انوا  صهه را برای تقریر و توجیه  مثنویتهور شود و در 
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ها برای اذهان عام دشککواری دارد و از طرفی هم که تهککور و تهککدیق غن گیردکار می
رندگان . نگا(۱33ککک۱3۴ :)همان تمثیل مدعا از طریق نقل حکایت بیشتر مایۀ اصنا  است

تحایای شیوۀ توفیریای و بهبا اسکتراده از مناب  کتابخانهاند سک ی کردهدر این پژوهش 
 های غن،تا بر اساس یافته کنندبررسی  مثنویهای عاشقانه را در شش دفتر نمود داستان
 :به دست غیدهای زیر پاسخ پرسش

 چگونه و به چه اندازه است؟ مثنویها در نمود این داستان. ۱

 برخوردارند؟ مثنویی در ها از بسامد بیشترکدام داستان. ۳

 ها چه بوده است؟داستان اینهدف مولانا از بیان . ۲

ش بر مبنای شککرآ غصای کریم اسککت که شککمارۀ ابیات ذکرشککده در این پژوه گرتنی
 .زمانی است

 پیشینۀ پژوهش. ۱ـ۱

هککای و کتککا  ی انجککام گرفتککههککای مختارکنون پژوهشتککا مولوی مثنوی دربککارۀ
های ، ی نی نمود داستانمثنویبه رشکتۀ تحریر درغمده، اما دربارۀ این جنبه از  گوناگونی

ایاز در »قاله با عنوان ، جز یک م، تا جایی که نگارنده اطاا  داردمثنویعکاشکککقکانکه در 
پژوهشی دانشکدۀ ادبیات در مجاۀ عامی ۱۲۸3در سال که محمدی عایغصای  از« مثنوی
د عشق محمو» و مقالۀ دیگری با عنوان هی دانشگاه افرهان به چاپ رسیدنسکانو عاوم ا

ه کغصای محمد مجوزی  از« ی این داستان از غااز تاکنونبه ایاز و سکیر تاریخی و عرفان
 ،مختهککر طوربهه و د، به چاپ رسککیغینۀ میراثمجاۀ  ۳3 در شککمارۀ ۱۲۸9 در سککال
ده چاپ نشککمااب دیگری در این باره داشککته،  مثنویای هم به این داسککتان در اشککاره

 است.

 عشق در نظر مولانا. ۲
 در مکتبافکای مسکاک و طریقۀ عرفانی مولوی و اسککاس مکتب او عشق است. پایۀ 

های درونی و روانی بشر ها و داروی جمی  بیماریعشق طبیب همۀ عات ،عرفان مولانا
عشق  سوز است؛از عشکق، عشکق الهی اسکت؛ عشکق شهوت اسکت، اما مقهکود مولانا
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دنبال غ  و رنگ ق حقیقی است، نه عشق مجازی که بهسوز است؛ عشهوسنخوت و 
و حتی بهتر است بگوییم که عشق کاید رمز احوال  (۲3 :۱۲۷9)فیض کاشکانی،  رودمی

با عشق  شکود واو با عشکق غااز می مثنویروسکت که و افکار و غثار مولاناسکت. ازاین
ز که غااز غن را نی را نیز پایانی نیسکککت، همچنان مثنوییابد، هرچند که پایان پکایان می

 طابیچنین عشقی در همین است که تجاوز اهمیت .(۴۲۳: ۱۲۸۲)زمانی،  غاازی نیست
خویی خااف غنچه درندهکند تا برکند و او را وادار میرا در انسککان محدود می« خودی»

 پس در .کند، خود را در یک وجود دیگر فانی نمایداز وی طاب می« بقاتناز  » دنیکای
یک کمال مااو  غن است که عاشق در م شوق فانی گردد و در هیچ ،عشکق و عاشقی
  (.33۲ک۴99 :۱۲۷۴ کو ،زرین) باصی نماند« منی» از غن دو نشانی از

 های عاشقانه در مثنویداستان. ۳
 صا ۀ و شاهزادگان سرگذشت به که ششم دفتر پایان تا اول دفتر غااز از شکری  مثنوی
 از کدامهیچ که یطوربه گردد،می عشق محور بر سکراپا اسکت، شکده ختم الهکورذات
 هایداستان و حکایات بیان و حال و پرشکور اشک ار از غسکمانی منظومۀ غن دفتر شکش

 فیل رسد،می احوال این شرآ به سخن رشتۀ هرکجا و نیسکت خالی عاشکقی و عشکق
 و دهدمی دست عشق مستی و جنون را او و افتدمی هندوستان یاد خودش صولبه مولانا
 زندمی موج او هایگرته در مستانه حال و شور و ریزدمی او از گرمی و روشنی چندان
 باشد، ناتوان و زدهیخ و افسکرده و تاریک و سکرد هم هرصدر را شکنونده و خواننده که

  .(چهارده :۱۲۷۸ همایی،) بخشدمی حال و نشاط و روشنی و گرمی

 لیلی و مجنون . ۱ـ۳

عامر به لیای اسکککت که در ادبیات ما از همان لیای و مجنون روایکت عشکککق صیس بنی

ای پرشور منظومه فورتبهکه نظامی گنجوی غن را های غاازین نمود داشکته تا ایندوره
ای با همین نام منظومه ،تب یت از اودرغورد و پس از نظامی هم شکککاعران بسکککیاری به 

  (.۳9۴ک۳9۲ :۱۲9۲)محمدی،  سرودند

 ،در دفتر اول برد. اولین باردر چندین جا از لیای و مجنون نام می مثنویمولکانکا در 
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ر پرسد که غن لیای که مجنون به خاطبیند و با ت جب از او میکه خایره لیای را می غنجا
لیای  وتو که چیزی افزون بر دیگر خوبرویان نداری. او پریشان و سرگشته شده تویی؟ 

گوید: خاموش باش چرا که تو مجنون شکن میاه ولی مسکت و دنداندر پاسکخی کوت
 نیستی.

 گرککت لیای را خایرککه کککان تویی
 
 

 کز تو شککد مجنون پریشککان و اوی 
 خوبککان تو افزون نیسکککتیاز دگر  

 
 

 گرت خامش، چون تو مجنون نیستی 

 (۴3۸ک۴3۷ ،۱ج: ۱۲۸۷مولوی، )
ر دغمده،  ۴3۸و  ۴3۷بیت  ۀبا شککمار مثنویاین ابیات که در اکثر نسککخ و شککروآ 

در نسخۀ (، ۲۱ :۱۲۷3)مولایی،  ۴39و  ۴3۸ابیات  نسکخۀ محمد سرور مولایی با شمارۀ
( و در نسخۀ گولپینارلی  ۳۳ :۱۲۷3)سروش،  ۴۱3و  ۴39ابیات  دکتر سروش با شمارۀ
حاج ماا در نسککخۀ  و( ذکر شککده ۸۱ :۱۲۷۳)گولپینارلی،  ۴۱۱و  ۴۱3با شککماره ابیات 

است: دیدۀ مجنون اگر بودی  هادی سبزواری این بخش یک بیت افزوده دارد و غن این
 .(33 :۱۲۷۴)سبزواری،  خار بودی تو راتو را/ هر دو عالم بی

ش هنر تا پردازدحکایت میبیان به در نهایت ایجاز  حکایتمولکانا از طرفی در این 
گونه موجز بیان گاهی یک حکایت این. دهدهایش نشککان پردازیرا در شککیوۀ داسککتان

یابد و حالت داسککتان در داسککتان شککود و گاهی حکایتی در طول یک دفتر ادامه میمی
 خواهد افککل مااب خود را که در بیتمی این حکایت با بیاناز طرفی دیگر  .شککودمی
 د غمدهب  شکناس/ تا شناسد شاه را در هر لباس( و بیتای باید که باشکد شکهدیدهصبل )
 . تر/ هست بیداریش از خوابش بتر( بیان کندست او در خوا هر که بیدار ا)

غااز درسکت اسکت که عشکق جسکمانی از ظاهر و فورت خواهد بگوید مولانا می
ه حسنی هم که موجب این کیابد، چنانشود، اما در همان ظاهر و فورت پایان نمیمی

گردد، تابد ولی با غنچه به ماورای فورت برمیشکود، هرچند از فکورت میعشکق می
تر پرسکککد که فکککورت تو از خوبان دیگر خوشارتبکاط دارد. وصتی خایره از لیای می
 دهدلیای به او جوا  می ،اه و پریشان شده استنیست، چگونه مجنون از عشق تو گمر
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عشککق و  توانی این را درک کنی. مجنون هم که از سککرّکه چون تو مجنون نیسککتی نمی
ر از لیای بهت گویندعاشککقی بهتر از هرکس غگهی دارد، در جوا  کسککانی که به وی می

دهد که می جوا  ،دلربا در میان ما هست، دلبستگی تو به لیای برای چیستفکد هزار 
ای دارد که باده را از غن بخش اسکت و حسن حکم کوزهای مسکتیعشکق همچون باده

ز پیماید، شما که اظرف باید نوشید، این باده را خداوند از کوزۀ فورت لیای به من می
ید. ای نداربه این خاطر است که از این کوزه جز سرکه بهره یابیدحسن وی مستی نمی
عشککقی شککور و هیجانش در حد غنچه از عشککق فککورت حافککل پیداسککت که چنین 

ت گیرد، امری نیست می، غن زیبایی که عشق از غن نشئشود، فراتر است. به هر حالمی
ای اسککت که هرچند غن را در کوزۀ فککورت که از مجرد فککورت حافککل غید، باده

رت زین باده از ایب است، فو» صول مولانااند، ورای فکورت و کوزه اسکت. بهریخته
ای که مولانا از این گوید نتیجهاسکککتاد فروزانرر می .(۴9۸ :۱۲۷۴، کو زرین) «جهکان

داسکتان منظور دارد این اسکت که حقیقت، ظاهر است ولی مراتب دید مختا  است و 
 دست عشق وشکان بسکیارند امارویان و لیایکه زیبا، چنانکندهرکسکی غن را درک نمی

، پس افککل غن اسککت که غدمی کشککدبه فککحرای جنون نمیگیرد و گریبان جان را نمی
نگر داشکته باشکد و در ایر این فورت، وجود شکناس و حقیقتو زیبایی بیندیدۀ حق

نهیب بازی محروم و بیماند و از عشککقم شکوق و ظهور جمال از چشکم او پنهان می
ود لیای را با صادر نب طور که خایره و همان .(۱۸9 ،۱ج :۱۲۷۲ )فروزانرر، شککودابدی می

که با  اولیاءالاه را برهمند، چون بینی مشاهده کند، عوام نیز صادر نیستند سرّچشم حقیقت
کنند، باکه با عین سککخو و چشککم فککورت ها نظر نمیچشککم رضککا و محبت به غن

ود و در شنگرند، همین اسکت که حسکن م نوی اولیاءالاه از چشککم عوام مستور میمی

تهککویری . (۱۸۸ :۱۲۷۴)انقروی،  مانندکمال غنان محروم میجمال بانتیجه از مشککاهدۀ 
که مولانا در اینجا سکاخته، غدمی را باید که ادراک عارفانه داشته باشد تا اشیاء را غنچنان 

ز مجنون که بر اثر عشکق، بهیرت یافت، در لیای بازتابی ا که به حقیقت هسکتند، ببیند.
گونه که سکک دی  ه لیای به چشککم دیگران همانکجمال الهی را مشککاهده کرد، حال غن
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)نیکاسون،  اندام نمودار شدفام باریکسکیه (۱۸ )گاسکتان، با  پنجم، حکایت گویدمی
عارف از عالم حس خرته اسکت و در دنیای جان بیدار است  ،در یک کاام (.۸۲ :۱۲۷۴

م شوق، برای روست که استغراق در جمال اینو از عالم حس انقاا  و انرهال دارد، از
  (.۸3 :۱۲۸۳، کو زرین) گذارداو فرفت و امکان الترات به ایر را باصی نمی

 برد، باز هم ذیلیکی دیگر از مواردی که مولانا در دفتر اول از لیای و مجنون نام می
از  یکوزیر مکار به نام هر در غنجا .کشتکه نهرانیان را میاست پادشاه جهود  داستان

احکام انجیل بود، ولی  نویسد که حاویگانۀ عیسکوی، طوماری میدوازدهغن پیشکوایان 
یک از این طومارهای مذهبی با دیگری فرق داشت. در یکی از این طومارها محتوای هر

 گوید: می
 در یکی گرتککه بکش، بککاکی مککدار

 
 تککا عوب بینی نظر را فککککدهزار 

 ون شکککودات از فکککبر تو مجنلیای  که ز کشتن شم  جان افزون شود 
 (۴۷۸ و ۴۷۷، ۱ج: ۱۲۸۷مولوی، )  

این بیت را مولانا خاا  به عاشکقان حق و کسانی که صابشان با نور حق نیرو یافته، 
گرته است. غن نظری که نسبت به این دنیا داری، شم ش را خاموش کن و باک نداشته 

 گردد وباش، زیرا همین که چشکمت از این جهان بسکته شد، چشم باطنت افروخته می
زیرا در اثر کشکتن شم  غن نظری که نسبت به دنیا داری،  ؛یابدانوار الهی روشکنایی می
واساۀ هشود و غن لیاا و محبوبت که دولت دنیایی تو بوده، بورتر میشکم  جانت ش اه

کریم زمانی کشتن شم  (. ۳۱۸ :۱۲۷۴)انقروی،  شودفکبرت به تو عاشق و مجنون می
همین که شکککم  گوید: داند و میکردن شکککم  بح  و نظر میدر این بیت را خاموش 

شککود و م شککوصت عاشق تو تر میوررا خاموش کنی، شکم  جانت شک اه بح  و نظر
حق و کاماان طریق ( که این مخهوص وافاان کوی ۱۸3 ،۱ج :۱۲۸۷)زمانی،  گرددمی

هم  مکس را یارای رسیدن به این مقام و مرتبت نیست و مهرا  دوحقیقت است و هر
دارد که وصتی عاشککق به کمال عشککق برسککد، راباه م کوس اشککاره به این کاام فککوفیه 

( و ۳۱۳ :۱ج ۱۲۷۲)فروزانرر، م شوق، عاشق شود وم شوق می ،ی نی عاشقشکود، می
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خواهد بگوید که اگر از تمایاات باطل بپرهیزی، به خواستۀ حقیقی خود در یک کاام می
 .(9۲ :۱۲۷۴)نیکاسون،  رسیمی

کند، ذیل داسکککتان طوطی و از دیگر مواردی ککه مولانا نام لیای و مجنون را ذکر می
دهد و مولانا این پیغام را در طوطی پیغام خود را به بازرگان میغنجا که  ؛بازرگان اسککت

 گوید:کند تا غنجا که میچندین بیت توفی  می
 یکاد غریککد ای مهککان زین مر  زار

 
 یککک فکککبکوحی در میککان مرازار 

 یککاد یککاران یککار را مکیکمون بود 
 

 خافکککه کان لیای و این مجنون بود 
 (۱339 و ۱33۸ ابیات ،: دفتر اول۱۲۸۷مولوی، )  

غوردن مثال و نمونه اسککت برای  ذکر نام لیای و مجنون در این بیت بیشککتر ناظر بر
 ویژههکردن یاران برای دوسکت، فرخنده و مبارک است، ب گوید، یادمهکرا  اول که می

 (.۴9۷ :۱۲۸۷)زمانی،  شده لیای باشد و یار یادکننده مجنونکه یار یاد

برد، ذیل داسکککتان غخرین موردی ککه در دفتر اول مولکانکا از لیای و مجنون نام می
، اسکککت که زن از غن مرد اعرابی «ای ککه در کرم از حکاتم طایی گذشکککته بودخایرکه»
گوید که تحت چه عنوانی او می برود و از او طاب روزی کند ونزد خایرکه خواهکد می

شکایسکتگی رسکیدن به مح کرش را پیدا کنم و بدون سبب و دستاویز چگونه نزد شاه 

بروم و اینجا حکایت مجنون و خبر شنیدن بیماری لیای را در سه بیت موجز و مختهر 
 کند:بیان می

 همچو غن مجنون که بشککنید از یکی
 

 کککه مککرب غمککد بککه لیای انککدکی 
 بهککانککه چون روم؟بیگرککت: غوه  

 
 ور بمککانم، از عیککادت چون شکککوم؟ 

 لَکیکتَکنکی ک کنککت  طبیبککاً حککاذصککاً  
 

 ک نککت  شمشکککی نحَوَ لیَای سککککابقِککاً 
 (۳39۲ک۳39۱، ۱ج :۱۲۸۷)مولوی،                                             

اه باافافککک حکایت اعرابی و این حکایت از مجنون، این بخش از از بیانب د مولانا 
فرسککتاد تا وسککیاۀ التجا به « واصل ت ال» ح ککرت باری ت الی از غن جهت امر» گوید: می

ارزمی، )خو «وسیاه باشد، نرانندو هرکه را بخوانند، اگر بی بارگاه عظمت و کبریا باشکد
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خواهد این می ریزد و بتوانیم به وفککال او برسککیم وفرو و شککرم ما (3۴۸ ،۳: ج۱۲۸۴
کند که گاهی سککبب و ابزار خود نوعی دعوی و اثبات وجود مجازی  نتیجه را حافککل

گاه که شاه کرم و غفریدگار موجودات به میدان عاا و و هر برای شکخ  مدعی اسکت
حسککب ظاهر سککبب و ابزاری بندگانش لا  کند، هر چیزی که بر احسککان برود و بر

حافل کاام غنکه  .(۷93 :۱۲۸۷)زمانی،  گرددنداشکته باشکد، خود عین سبب و ابزار می
 (.۳۱3 :۱۲۷۷)خواجه ایو ،  وسیاۀ التجا به جنا  کبریاست« ت الوا»امر 

برد، اما در دفتر سوم مولانا یک ، مولانا نامی از لیای و مجنون نمیمثنویدر دفتر دوم 
نواخت، ذکر کرده اسکککت و غن را ذیل جکا حکایت مجنون که سکککگ کوی لیای را می

که خانوادۀ مرد شککهری هرکسککی را که گمان  بیان کرده داسککتان شککهری و روسککتایی
گرتند که چون تو روی یار بوسیدند و میکردند اهل غن روستاست با خوشحالی میمی

( و ۱33 :۱۲۸۷)زمانی،  رو تو جان جان ما و روشنی چشم ما هستیاین، ازایما را دیده

 کند:در ادامه داستان را بدین فورت بازگو می
 نواختکو سگی را میهمچو مجنون 

 
 

 ...گداختداد و پیشش میاش میبوسه 
 کین طاسککم بسککتۀ مولی سککت این 

 
 ...پکاسکککبکان کوچۀ لیای سکککت این 

 ای که شکککیران مر سکککگانش را ااام 
 

 گرت، امکان نیست، خامش، والساام 
  (3۷۷ک33۷ ،۲ج: ۱۲۸۷مولوی، )  
گوید: اگر از مرتبۀ فکککورت پردازد و میمولکانا در ادامه به بیان مقهکککود خود می

خود  اگر فورت نرس ،بگذرید و به م نا برسید، غن مرتبه بهشت است و تو ای سالک
را با سکنگ ریاضکت بشکنی و در هم بکوبی و غن را با اخگر عشق بسوزانی، غن وصت 

و در حقیقت  (۱3۲ :۱۲۸۷)زمانی،  ها را در هم خواهی شکککسککتهمۀ بتاسککت که 
 (.۴33 :۱۲۸۲)همو،  شکوه و زیبایی موجودات برخاسته از عشق است

 کند:مولانا در دفتر چهارم مثنوی هم یک حکایت از مجنون ذکر می
 ش یقینانکد، چون نکاصههمچو مجنون

 
 کشککد غن پیش و این واپس به کینمی 

 مککیککل مککجنون پیش غن لیای روان 
 

 ...مکیککل نککاصککه پکس، پی کره دوان 
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 پکای را بربسکککت و گرتا گو شکککوم
 

 رومدر خکم چوگککانش اااککان می 
 (۱333ک۱3۲۲، ۴ج: ۱۲۸۷ مولوی،) 

در ای سوی صبیاۀ لیاسکت که مجنون سوار بر شتر به ایاین ابیات مولانا یادغور لحظه
شده، شکتر نگران کرۀ خود، هرگاه که مجنون ارق عوالم خویش میحرکت بوده و ماده
ست که در حاشیۀ ا ایگردانده است و این از م امین عاشقانهمی خود بازاو را به منزل 

، )است اامی مجنون و لیای پدید غمده و در اینجا لا  سکخن مولانا را نیز افزوده اسکت
مولانا در این حکایت، از سکتیز عقل و نرس سکخن به میان غورده است. (. ۳۷3: ۱۲39

از لیای، حقیقت الهی اسککت. عقل نورانی و  منظور از مجنون، عقل لای  نورانی و مراد
کوشد بدان مقام وافل شود و لای  همواره مسکت و شیدای حقیقت الهی است و می

منظور از ناصه، نرس اماره و مراد از کرۀ ناصه، شکهوات نرسانی و حظو  جسمانی است. 
 .(۴3۳ :۱۲۸۷)زمانی،  نرس اماره نیز پیوسته شیرتۀ شهوات است و با عقل در ت اد

قل و )ع گوید: این دو همراهو می کندگیری میمولانا در میانۀ داستان شرو  به نتیجه
هیچگاه با هم سکککازگاری ندارند. پس غن روحی که از  نرس اماره( ضکککد یکدیگرند و

تگی خود را از جسم نگساد مرکو  تن فرود نیاید، گمراه اسکت؛ ی نی روحی که وابس
 پس اسککت. نیاید، صا اً راه و مقهککد حقیقت را گم کردهوار از ناصۀ تن فرود و مجنون

خاا  به ناصه که نماد نرس  ،اینجاسکککت که مجنون که نماد عقل لای  نورانی اسکککت
ای، گوید: ای جسمی که شیرتۀ دنیایی و غن را مسکن و مأوای خود ساختهاماره بود می

اهد ماند و ال دور خوتا وصتی که تو با من همراه باشککی، روآ من از لیای حقیقت و کم
که او را به لیای برسککاند هر لحظه او را دورتر جای اینمرکوبش به رو وصتی که دیدایناز
. مجانین راه حق نیز وصتی جسککم و جسمانیت را مزاحم برد، ترک مرکو  خود کردمی

افکنند و فقیر کنند و خود را به خاک فقر و فنا میوفکککال حق بکداننکد، غن را ترک می
ونه که چگ دکنگیری میگونه نتیجهشککوند. مولانا در پایان داسککتان نیز اینار میخاکسکک

 وصتی که عشق مخاوقممکن اسکت که عشکق مولای حقیقی از عشق لیای کمتر باشد؟ 
شود، ببین عشق خالق همه شوریدگی و فداکاری میکه عشقی مجازی است، موجب غن
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 .(۴3۸ک۴33: )همان حقیقی داشته باشدکند؟ پس شایسته است که انسان عشق ها میچه
ی ، همچون دفتر اول از بسامد نسبتاً بالایمثنویذکر نام لیای و مجنون در دفتر پنجم 

داسکککتان ایاز و حجره برخوردار اسکککت. اولین ذکر لیای و مجنون در دفتر پنجم، ذیکل 
، نزد بردندست که امیران پس از غنکه شرمسار از ظن و گمان سوئی که به ایاز داشتن او

ها را به سااان محمود غمدند و از او طاب بخشش کردند و سااان محمود، مجازات غن
خود ایاز موکول کرد و در ابیاتی چند زبان به سککتایش او گشککود تا جایی که گرت: اگر 

 که اوشود چرااز مهر او به من چیزی کم نمیاز روی امتحان فکد شمشیر به ایاز بزنم، 
زنم و من، او هستم و او، من. و مولانا در ادامه ن شکمشیر را بر خود میداند که من غمی

 کند:گونه بیان میدر بیان اتحاد بین عاشق و م شوق حکایت مجنون را این
 جسکککم مکجکنون را ز رنی دوریی

 
 ...انککدر غمککد نککاگککهککان رنککجوریی 

 پس طبیککب غمککد بککه دارو کردنش 
 

 ...زنشگرت چاره نیست هیچ از رگ 
 از لیای وجود من پر اسکککتلیککک  

 
 این فدف پر از فرات غن در است 

 ترسکککم ای فهکککاد گر فهکککدم کنی 
 

 نککیککش را نککاگککاه بککر لککیککاککی زنی 
 (۳3۱۸ک۱999 ،3ج: ۱۲۸۷مولوی، )  

خواهد بگوید که عاشککق و م شککوق در حقیقت یکی بیش نیسککتند و ینجا مولانا میا
نیازی اسکککت، که نیاز ضکککد بیچراچه مت کککادند ، اگرها وجود نداردبین غن دوگانگی
ی ها اتحادفورتی ضد فورت، ولی میان غناست و بی فورتکه غینه ساده و بیچنان

مولانا  مثنوی(. گرتیم که 333 :۱۲۸۷)زمانی،  گنجداسکککت ککه شکککرآ غن در بیان نمی
ن عاشق و م شوق نیست و هم عشقی حقیقی که دوگانگی بیداسکتان عشکق اسکت، غن

را چه در صالب حکایت و چه ایر از غن، یادغور موضکککو  این  مثنویت در کرامولانا به
در میانۀ حکایت و از زبان فهککاد، به توفککی  عشککق و جایگاه اینجا هم  شککود. درمی

، (۳93 :۱۲۷۳)گولپینارلی،  اسکککت «نرس رحمانی» و« حب ذاتی» که همان والای غن

ان در یک بیت بی داند. در پایان داستان نیزکنندۀ روآ فانی میاشاره دارد و غن را جاودان
دانند که میان من و لیای هیچ فرصی نیسککت و د که فقو خردمندان روشککن بین میکنمی
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 نامه است که: محرم این هوش جز بیهوش نیست...این همان فریاد مولانا در نی
هنش در ذ را ای یا حکایتی دیگرای، نکتهمولانا با ذکر هر لایره و نکتهذهن سکککیال 

ه ک است ذیل حکایت شکیخ محمد سررزی ازنوی این تداعی بار د و اینکنتداعی می
از فرط عشق الهی هرت سال متوالی ریاضت کشید و عجایب شگرفی از ح رت حق 

وهی رفت دید، اما او دوست داشت که به شهود جمال ح رت حق برسد و بر بالای ک
نمایان سکککاز، یا خود را از بالای این کوه به  مثالت را بر منو گرکت: خدایا یا جمال بی

اندازم و جوا  غمد که هنوز زمان دیدار فرا نرسککیده و اگر این کار را کنی، باز پایین می
ه او الهام شککد که از این تا اینکه از عالم ایب ب ؛گونه هم شککدنخواهی مرد و همینهم 

فت کردی، بین بینوایان چه از اانیا دریاسککوی شککهر برو و گدایی کن و هرفککحرا به
تقسکیم کن. شکیخ با شکنیدن فرمان الهی به ازنین رفت و چون مردم او را شناختند، به 

های مجال ترتیب دادند ولی او به همۀ خدمتش کمر بسکتند و اانیای شهر برایش خانه
اعتنا بود. اینجاست که حکایت شیخ و عشق او به ح رت حق، مولانا این تشریرات بی

 ارزشد مجنون و عشکککق حقیقی او به لیای که سکککاانت جهان را در نظرش بیرا به یا
 اندازد:کرده بود، می

 عککاشکککق غن لکیکاکی کککور و کبود
 

 ماککک عککالم پیش او یککک تره بود 
 پیش او یکسککان شککده بدَ خاک و زر 

 
 زر چکه باشکککد، که نبد جان را خار 

 شککیر و گرگ و دد ازو واص  شککده 
 

 غمککده همچو خویشکککان گرد او گرد 
 سککت از خوی حیوان پاککین شککده 

 پاک 
 پر ز عشکق و لحم و شحمش زهرناک 

  (۳۷۳۳ک۳۷۱9، 3ج: ۱۲۸۷مولوی، )  
ه خواهد این نکترسکد مولانا در اینجا با یادغوری عشق مجنون به لیای میبه نظر می

ر د ند کهتواند این اندازه انسکان را باندنظر کرا یادغور شکود که وصتی عشکق مجازی می
کند! و تا چه اندازه ها میاعتنا شکککود، پس عشکککق حقیقی چهبی برابر همۀ دنیا و مافیها
تنها در راه م شککوق از زرق و برق و ساانت دنیا نهبخشکد که مناعت طب  به غدمی می

 گذرد، باکه از گذشتن از جان که بالاترین سرمایۀ وجود غدمی است، نیز باکی ندارد.می
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 هم ذیلشود و غنپنجم باز هم نام لیای و مجنون در ذهنش تداعی میمولانا در دفتر 
دلیل شککود و شککاید بهاز و چارق او که در دفتر چهارم حکایت غن غااز میداسککتان ای

 دهد:همزادپنداری که با غن دارد، تا دفتر ششم همچنان غن را ادامه می
 هکمچو مجنون از ر  لیای خویش

 
 و کیشای تو چککارصی را دین کرده 

 (۲۳3۳، 3همان: ج)  
مولانا با دیدن دلبستگی فراوان ایاز به چارصش، عشق مجنون به لیای در  ،در این بیت
شود. شکود و در ذهن مولانا پیوندی عمیق میان این دو امر حافل میذهنش تداعی می

فقو از جنبۀ تداعی ذهنی بدان  ککککککو بدون اینکه حکایت لیای و مجنون را ادامه دهد
 رود.به سرا  ادامۀ داستان ایاز می ککندمیاشاره 

از  های طبی ی منب  مولانا همواره بر این نکته تأکید دارد که زیبایی و جمال پدیده
نبال دبهدر دفتر پنجم برای بسککو این مااب، باز هم  رواینمثال حق اسککت، ازجمال بی
 سرا  داستان، به «ها دان این فور، او اندرو/ غنچه حق ریزد، بدان گیرد عاوکاسکه» بیت

 رود:میدهند، خاطر ظاهر لیای مورد نکوهش صرار میکه او را به خویشاوندان مجنون
 اباهککان گرتنککد مجنون را ز جهککل

 
 حسکن لیای نیست چندان، هست سهل 

 بکهتر از وی فککککد هزاران دلربککا 
 

 شکککهر ما هسکککت همچون مکاه اندر 
 گرت: فککورت کوزه اسککت و حسککن می 

 
 ...دهم از نقش ویمی خککدایم می 

 (۲۳۸۸ک۲۳۸3 ،3ج :همان) 
ب که از افول اساسی مکت شناسی عرفانی نظر داردمولانا در اینجا به موضو  زیبایی

پرست را گرایان جمالخواهد در حقیقت فورت( و می۱۸3: ۱۲۸۷)زمانی،  مولاناست
گوید که فککورت ظاهری چون کوزه تابد و مینمیبراین سککخن غنان را برنری کند؛ بنا

اسکت و زیبایی همچون شرا  و خداوند از کوزۀ وجود لیای شرا  زیبایی و جمال به 
گونه ادامه و به شما سرکه داده تا عشق او شما را مجذو  خود نسازد و همین من داده

شکککرا  م نوی و فکککورت ظاهری  غن دهد و باز با ت بیرات دیگری به توفکککی می
سککازد که این شکرا  از چشککم نامحرمان نهرته پردازد و در پایان هم خاطرنشکان میمی
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 است ولیکن برای محرمان اسرار غشکار و هویداست.
رسد برد که به نظر می، مولانا در دو جا از لیای و مجنون نام میمثنویدر دفتر ششم 

های دیگر که م مولاً با ذکر باشکککد و مانند نمونه بیشکککتر نکاظر بر غوردن مثال و نمونه
نیسککت. اولین بار، ذیل حکایت ااام هندو حکایتی که هدفی خاص را در پی داشککت، 

وصتی ااام ماجرای عشقش به دختر خواجه را با  .که عاشق دختر خواجه شده بودغمده 
خواجه تدبیری شکککوند ولی ها سکککخت برافروخته میگذارد، غنزن خواجه در میان می

گوید که چنان وانمود کن که ما راضی به این امر هستیم تا در اندیشکد و به زنش میمی
که ما از کند مان را عمای سازیم و اینجاست که زن خواجه وانمود میوصت خود نقشکه

اطاا  بودیم و حال که این مااب را دانسکککتیم، از نظر ما تو عاکاصکۀ تو بکه دخترمان بی
 گوید: ن خواستگارانی و میتریشایسته

 غتککش مککا هککم در این کککانون مککا
 

 لککیککاککی غنِ مککا و تککو مککجنون مککا 
 تککا خیککال و فکر خوش بر وی زنککد 

 
 فکککر شکککیرین مرد را فربککه کنککد 

 (۳۸9ک۳۸۸ ،3ج: ۱۲۸۷مولوی، ) 
، ذیل حکایت شککب مثنویغخرین مورد از ذکر نام لیای و مجنون در جاد شککشککم 

غمده که باز هم ناظر بر غوردن شککاهد مثال اسککت و غن جایی دزدان و سککااان محمود 

یکی از این دزدان بیان داشت  ان، هنر خاص خود را بیان کردند.است که هرکدام از دزد
و از زبان  است که در غن خاک نهان است،که هنرش بوییدن خاک و تشکخی  چیزی 

 گوید:او می
 همچو مجنون بو کنم من خککاک را

 
 خاککابککیککابککم بیخککاک لکیکاکی را  

 (۳۸۳9 ،3ج: همان)  
را  «خاک جایش»روایت شکده که وصتی لیای درگذشت، مجنون نزد صبیاۀ او رفت و 

ه گورسکککتان رفت و خاک صبرها را جویا شکککد، غنان چیزی به او نگرتند. غنگاه مجنون ب
صبرها عن  شرادوا لیخروا»یای را یافت و این بیت را سرود: که گور لتا اینیک بویید بهیک

(. همان گونه که مااحظه ۷۳۲ :۱۲۸۷ )زمانی، «محبیها/ و طیب ترا  القبر دل عای القبر
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ال یشتر ذهن و غوردن نمونه مثناظر بر غشنایی ب ا نیز ذکر نام لیای و مجنونشد، در اینج
 یابد.پایان می مثنویۀ گانششبود و با همین بیت، ذکر نام لیای و مجنون در دفترهای 

 حمود و ایاز م. ۲ـ۳

 محمود سااان و ازنوی، دربار در بود ایزادهترک ااام( ق۴۴9 درگذشته) ایاز ابوالنجم
 امع و خاص زبانزد عااصه این داستان و داشکت او به ایویژه دلبسکتگی و عااصه ازنوی
 و یانای ادبیات در و شد بیشتر داسکتان این اشکتهار محمود، سکااان مرگ از پس. بود

 داستان این تاریخی واص یت ب د،به ششم سدۀ از. یافت خافی جایگاه فارسکی، عرفانی
 نیشککابوری، عاار همدانی، الق ککاتعین ازالی، احمد چون کسککانی و گشکت دگرگون
 یازدهم و دهم هایسککده در. بردند بهره عرفانی مراهیم تبیین برای غن از... و مولوی
 ویمثن چند و گرفت صرار شاعران توجه مورد ایاز، به محمود دلبستگی داسکتان هجری،
 و مشککهورترین خوانسککاری زلالی ایاز و محمود مثنوی که شککد، سککروده باره این در

 ایهاله در را محمود و ایاز عاشقانۀ داستان خوانساری، زلالی. هاسکتغن ترینشکاخ 
 واص یت بر بسککیار برگ و شککا  و کشککیده نظم سککاک به م نوی و عرفانی مراهیم از

 مثنوی م نویو اما نمود این داستان در  (۴۸: ۱۲۸9)مجوزی،  اسکت افزوده غن تاریخی
 مولانا:

در دفتر دوم غنجا که  برد، امانکامی از محمود و ایاز نمی ،مثنویمولکانکا در دفتر اول 
دو را دارد، در پایان  حکایت پادشکککاهی که دو ااام خریده و صهکککد امتحان کردن غن

)فکورت نیکو بدون اخااق نیکو ارزشی  گیردمولانا از داسکتان می ای کهداسکتان نتیجه
ندارد و اگر فکورتی زشت باشد ولی اخااصی نیکو داشته باشد، بسیار ارزشمند است(، 

ایاز نیز طبق روایات تاریخی، چهرۀ  اندازد؛ زیرااو را بکه یکاد تمثیکل ایکاز و محمود می
ای ذهن هاسککیر تداعیز این نیز گرتیم، گونه که پیش اغنمولانا  نکویی نداشککته اسککت.
هد غنکه بخوابیبنابراین دان چنین حالی دارند، های خااق و نکتهخویش اسکت و انسان

رود که در غن داسککتان نیز، حکایت دو ااام را ادامه دهد، به سککرا  داسککتان دیگری می
 برند:حشم سااان بر ااام خاص حسد می
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 ای را از کرمپککادشککککاهککی بککنککده
 

 بککرگککزیککده بود بر جماککۀ حشکککم 
 جککامکگکی او وظکیکرککۀ چککل امککیر 

 
 ده یکی صکدرش ندیدی فکککد وزیر 

 از کمککال و طککال  و اصبککال و بخککت 
 

 او ایکازی بود و شکککه محمود وصککت 
 روآ او با روآ شککه در افککل خویش 

 
 پیونکد و خویشپیش از این تن بود هم 

 (۱333ک۱3۴3 ،۳ج: ۱۲۸۷مولوی، )  
رود، در دفتر چهارم است. باقیس وصتی با سایمان به سرا  ایاز میبار دیگر که مولانا 

یکباره از همۀ ماک منقا  شد.  غشکنا شکد و مسکتی عشق و شوق ایمان، او را درربود،
اندک شککوکت تاج و تخت و د اندیشککید، این درسککت اسککت که اندکسککایمان با خو
ت خویش خو کرده و چه باشککد، او به تخسککبا از او دور خواهد شککد، اما هر پادشککاهی

که  دهدجویی دچار کند، لذا دستور میانقاا  یکباره ممکن اسکت او را به بیماری بهانه

غمد، به صهکککر خویش انتقال دهند. در این نظر خیای عظیم میتخکت باقیس را ککه بکه
کند. غن داسکتان است که یک حکایت پرغوازه از ایاز، ذهن مولانا را به خود مشغول می

ده کرکه ایاز هر از گاهی به غن مراج ه می اسکتان چارق با پوستین ایاز استحکایت، د
و با زنده کردن یاد و خاطرۀ دورانی که ااامی بیش نبوده و پوشککشککی جز غن پوسککتین 

 :داده استنداشته، به استمداد روآ خویش پاسخ می
 عبرت جکانش شکککود غن تخکت ناز

 
 هکمکچو دلق و چککارصی پیش ایککاز 

 (۸۸ ،۴ج: همان)  
ان محمود های دو داسکتان را با هم مقایسه کنیم، سایمان هماگر بخواهیم شکخهکیت
. را به کسی نداده است ماکی و ساانتی داشته باشد که نظیر غن است. او از خدا خواست

چه رکه بوده و هطرف باقیس هرتین بار به محمود داده شد. از غننیز برای نخس نام سااان
سکایمان است، اما صرار است سایمان او را برکشد. اگر همسر سایمان داشکته، اکنون مای  
م همسری ممکن است او را از غنچه داشته و غنچه بوده است، اافل کند. شود، هر غن توهّ

 تا  دستگاه و تختوایاز نیز ااامی بود که در دربار محمود به درجۀ سرهنگی رسید. غ 
چارق ایاز است در برابر ساانت محمودی با باقیس در برابر شککوه ماک سکایمانی، مثل 
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ت که تدبیر این سایمان اس این تراوت که تنبه ایاز ذاتی است اما تنبه باقیس عاریتی است.
اندیشد، حال غنکه تدبیر روی غوردن به چارق ایاز، پیش چشم غوردن گذشتۀ باقیس را می

د و ید استقاال یاباز جوشکش درون اوست. به همین سبب نیز هست که شخهیت ایاز با
 جایگاهی تا حد محمود و سایمان نبی داشته باشد نه باقیس.

ین دفتر در ا خوریم، دفتر پنجم اسککت.با نام ایاز برمی مثنویبیشککترین جایی که ما در 
های ایاز، دو شکککود. مولانا در میان تمام حکایتنیز نکام ایکاز بکا یادکرد چارق او غااز می

یکی حکایت سککرزدن ایاز به پوستین است  داند:های دیگر میحکایت را برتر از حکایت
ول اکه از غن سخن گرتیم و دیگر حکایت غزمودن ایاز و سرهنگان حسود است. حکایت 

 اۀ انسککان است؛ انسانیترین مسکئکنندۀ مهمز نظر مولانا ارزش دارد که تبییناز غن جهت ا
درجات عالی رسککیده اسککت، این لا  که به ت بیر صرغن از خونی ناپاک شکککل یافته و به 

خافککیت نام و  بر پروردگار اسککت که او را به این درجه و اایت رسککانده. این انسککان بنا

ها را به دست فراموشی بسپارد. این فراموشی هرغن ممکن اسکت همۀ موهبت ،ذات خود
ن تریانگیزمگر اینکه اول خودبینی راه انسکککان را بزند. هول شکککودخود ایجاد نمیهخودب
تواند راهنمای هکای راهزن غدمی، خودبینی و نسکککیان اسکککت. این چارق نمادین میاول

خوبی باشکد تا انسان در مسیر خاربار نسیان به ساامت بگذرد. به همین سبب نیز هست 
 رود:که مولانا بیش و پیش از هر حکایت دیگری، به سرا  داستان چارق ایاز می

 غن ایککاز از زیککرکککی انککگککیککخککتککه
 

 پکوسکککتکیکن و چککارصکش غویختککه 
 رود هککر روز در حککجرۀ خاککامککی 

 
 سکککت منگر در عاککاا چککارصککت این 

 (۱۲3۷ک۱۲33 ،3ج: همان)  
ای دهند که ایاز دسکت به خزینۀ شاهی برده و دفینهجاسکوسکان شکاه به او خبر می

از ب ند اما سخنان مکرر جاسوساناداند که خدم و حشم در اشتباه، محمود میپنهان کرده
کند که مبادا حرفشکان راسککت باشد. ترس محمود از این م میمحمود را دچار این توهّ

نیست که چرا ایاز به خزینۀ شاهی دست زده، باکه از این است که اگر سخن جاسوسان 
زده شکککود؟ این پندار محمود، پندار هر ید، نکند ایاز در این ماجرا خجاتدرسکککت درغ
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 رکطرف لش ن و افرار بدخواهان خواهد بود، اما از غنانسکانی در برابر وسکوسکۀ شیاا
گویند که فرب کن ایاز واص اً کار . به محمود میاندهای نیک نیز بیکار ننشککسککتهگمان

 انجام داده باشد، مگر او محبو  و م شوق تو نیست؟ اگر هست:ناشایستی 
 امهکرچککه مکحبوبم کنککد، من کرده

 
 ...اماو منم، من، او، چککه گر در پرده 

 
 
 

 از ایاز این خود محال اسکککت و ب ید
 

 ککاو یکی دریکاسکککت ص رش ناپدید 
 ایهکرککت دریککا انککدرو یککک صاره 

 
 ایجماککۀ هسکککتی ز موجش چکککه 

 هککا از غن دریککا برنککدجماککه پککاکی 
 

 هکایش یکک بکه یکک میناگرندصاره 
 سککازشککاه شککاهان اسککت باکه شککاه 

 
 

 

 وز برای چشکککم بککد نککامش ایککاز 
 (۱۸۸۳ک۱۸۷۷ ،3ج: همان)  

های بالا مربوط به ایاز، ااام دربار نیسککت، توفککی  انسککان توفککی  مولانا در بیت
 بیند.محمود را در اصیانوس ایاز ناپدید میککامکل اسکککت. مولانا در اینجا تاویحاً دریای 
هاست. ای از محیو ایازند. او منشأ همۀ پاکیمحمود که سکهل اسکت، تمام هستی چکه

تنها محمود و سایمان است، مایۀ کمالات انسکانی اسکت. ایاز نهسکر ذره ذرۀ وجود ایاز
 باکه محمود و سایمان ساز نیز هست. تراوت باقیس و ایاز در این است.

های نا  و تمثیاات عالی کاامی اسککت، با این حال، تردید اسککتاد اندیشککهمولانا بی
ابد. یو گنگ و ناتوان میرسکد، دهان تمثیل سکاز خود را در م رفی اوصتی به نام ایاز می

 :کندشور توفی  ایاز مولانا را از خود بیخود می
 صهککککۀ محمود و اوفککککاف ایککاز

 
 چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز... 

 ای ایاز از عشککق تو گشککتم چو موی 
 

 مکاندم از صهکککه، تو صهکککۀ من بگو 
 بس فسککانۀ عشق تو خواندم به جان 

 
 سککتم بخوانهتو مرا کافسککانه گشککت 

 خوانی نککه من ای مقتککداخود تو می 

 

 من که طورم، تو موسکککا وین عهکککا 

 (۱۸99ک۱۸9۱ ،3ج: همان) 
کنندۀ اسککت که تداعیابیات بالا نمایانگر حس شککیدایی جان مولانا در برابر نام ایاز 

های پیشکککین ادبیات و عرفان، تا درجۀ م شکککوق حقیقی اوسکککت. اگر ایاز در حکایت
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توان میکان او و شکککاهد غن ابرمردی اسکککت ککه نمی مثنویرود، در محمودی پیش می
ای بیش نیست. مولانا همان چیزی را در چهرۀ ایاز حقیقت فرق گذاشت. صهۀ ایاز بهانه

بیند. وصتی ایاز نماد انسان الدین میفااآ الدین وبیند که در چهرۀ شکمس و حسکاممی
را از تکبر و خودبینی دور  تواند نماد هر چیزی باشککد که انسککانمیکامل باشککد، چارق 

 کند.
دارد که حکایت را با طنز و گاهی دل بسکککتن مولکانا به تیا نمادین ایاز او را وا می

و چارصی دریده و  غورندهجو غنان بیامیزد. وصتی سککرهنگان و امینان به حجره هجوم می
های کنده کنند،شوند و شرو  به کندن زمین میبینند اما صان  نمیپوستین فرسوده را می

 گردند، شاه با تمسخرزند و وصتی دست خالی نزد شاه بازمیزمین به غنان ریشکخند می
سازد. در غزمونی که ایاز سرباند غمده، شاه عرو و مکافات را به او واگذار مخاطبشان می

 تواند عدالت را اجرا کند؟کرده است. چه کسی عادل و پرهیزگارتر از او می

 ن حکم ای ایککازکن میککان مجرمککا
 

 ای ایککاز پککاک بککا فککککد احککتراز 
 گر دو فککد بارت بجوشککم در عمل 

 
 در ک  جوشکککت نیکابم یکک داککل 

 (۳۱۱3ک۳۱39 ،3ج: همان)  
تواند هستی نشان دهد؟ حکم را به شاه حشکمت ایاز به نیسکتی اوسکت. چگونه می

 خود زبان بهاو همان بهتر که خاموشککی گزیند تا رفتار نافککوا  گنهکاران گذارد. وامی
ه دست ای بهر فکرتی از ایاز یا انسکان کامل بهانه. مولانا در ادامه گرتن حقیقت باز کند

طور مستقیم داستان ایاز را دنبال هخواهد بدهد تا داستانی را روایت کند، اما او میاو می
 کند و راز درد دل کردن ایاز با پوستین باید غشکار گردد:

 چککارصیای ایککاز ایککن مککهرهککا بر 
 

 چیسککت غخر همچو بر بت عاشککقی 
 هکمچو مجنون از ر  لیای خویش 

 
 ای تو چککارصی را دین و کیشکرده 

 (۲۳3۳ک۲۳3۱ ،3ج: همان) 

ن ای باید سکککرّ و پس بکاید راباۀ عمیقی بین چارق و ایاز و لیای و مجنون باشکککد
 دلبستگی و نیاز گرته شود:
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 چککارق را بیککان کن ای ایککاز سکککرّ
 

 ...چیسکککتت چندین نیازپیش چارق  
 ای ایککاز از تو ااککامی نور یککافککت 

 
 نورت از پستی سوی گردون شتافت 

 حسکککرت غزادگککان شککککد بنککدگی 
 

 بکنککدگی را چون تو دادی زنککدگی 
 (۲۲3۴ک۲۲3۱ ،3ج: همان)  

ن برای پیش از ایکه راز خاوت گزیدن ایاز با پوستین بردار نیست. با اینشکاه دسکت
ان در اینجا داست خواهد غشکارتر به این موضو  بپردازد.مولانا میاهل اشاره گرته شده، 

شود. با این حال هنوز شاه راز را از زبان گوهر شکستن را که بدان اشاره شد، مارآ می
شود؛ اما این داداه ذهن مولانا را رها نکرده است. در ایاز نشکنیده، دفتر پنجم تمام می

شککود، باز غن راز ایاز به ذهن مولانا شککیده میغااز دفتر شککشککم وصتی بح  فنا پیش ک
 کند:خاجان می

 چیسکککت م راج فاکک این نیسکککتی
 

 عاشکککقان را مذهب و دین نیسکککتی 
 پکوسکککتین و چککارق غمککد از نیککاز 

 
 در طککریککق عشکککق مککحرا  ایککاز 

 گرچکه او خود شکککاه را محبو  بود 
 

 ...ظکاهر و بککاطن لای  و خو  بود 
 او مککهککذ  گشکککتککه بود و غمککده 

 
 کککبککر را و نککرککس را گککردن زده 

 (۳۲۷ک۳۲۲ ،3ج: همان)  
 د:کنبیان می گونهخود اینرا از زبان  ایاز و در پایان این داستان مولانا راز چارق
 یا که دید چارصش زان شکککد پسکککند

 
 کز نسککیم نیسککتی هسککتی سککت بند 

 تا گشکاید دخمه کان بر نیستی است 
 

 تا بیابد غن نسکککیم عیش و زیسکککت 
 (۱3۲ک9۴ :۱۲۸3؛ محمدی، ۳۴۳ک۳۲9 ،3ج: همان)  
بت مح گردد کهنمایان میبیان شد،  مثنویبا توجه به غنچه در با  محمود و ایاز در 

دارد که از شائبۀ هواجس نرسانی خالی ، االباً ذوق عشقی واص ی محمود به ااامش ایاز
محب فادق است و ها االباً رمز انسان کامل و است. با توجه به اینکه ایاز در این صهه

ها است، مرهوم محبت سااان مظهر و رمز کمال و جاال مااق، راباۀ محبتی که بین غن
اند، تبیین مبتنی کرده« یحبهم و یحبونه» بین عبد و حق را که فککوفیه بر اشککارت کریمۀ



 
 
 

 
                         

 های عاشقانه در مثنوی      قصه                   999   
 

من ، در عین غنکه مت مثنویکند. حکایت پوستین و چارق و گوهر شکستن ایاز در می
توجه به رموز خدمت و در نری خودی و تسککایم به حکم حق اسککت،  لاای  عرفانی

دهد و شکک نیسکت که همین اشتهار او در لوازم خدمت باید اخااص ایاز را نشکان می
اند. در حکایات سبب شده باشد که وی را مظهر عارف فانی و محب فادق تاقی کرده

هود فناست؛ ارور دهد که عارف مسککتغرق شمخهکوفکاً احوال ایاز نشکان می ،مثنوی
بیند، در اندازد و چون جز حق هیچ چیز نمیبه دام خودی نمی هسکککتی عکاریت او را

 کندای از خودی اسککت، نری میبینی را هم که نشککانهمقابل حکم او هرگونه مهککاحت
 (.۴۴۸ :۱۲3۸، کو زرین)

 ویس و رامین. ۳ـ۳

در حدود الدین اس د گرگانی فخراست که  هاییاز جماه داستان ویس و رامینۀ منظوم
ق یا پس از این سکال به بحر هزج سروده است. این مثنوی از لحا  صدمت، ۴۴۲سکال 

عشقی است که از گزند روزگار ایمن مانده و  ۀسومین مثنوی موجود و نخستین منظوم
 شودهای روزگار اشکانی محسو  میتمامی به دسکت ما رسکیده اسکت و از داستانبه

عشق و دلدادگی رامین و ویس  . این داستان، حکایتِ(۱۲۱: ۱۲9۲کوه، )عبدی و فکیاد
  .انجامدمیوفرودهای بسیار به وفال غن دو به یکدیگر است که پس از فراز

 جا در جاد سککوم؛ پردازد؛ یکبه ذکر نام این دو دلداده می مثنوی دو جای مولانا در
 نسککتتواخاطر لکنتی که داشککت نمیو اذان گرتن وی و اینکه به باالغنجا که داسککتان 

خواهد به ذکر این لایره بپردازد که در کشککد و میرا درسککت ادا کند، را پیش می« حی»
ی باز هم مولانا به نر و اینجا نزد محبو ، خاای محبان بهتر از فککوا  بیگانگان اسککت

رد که دامیپردازد و بیان نگرند، میرا می« برون و صال»گرایان ظاهر بین که فقو فورت
شود و شکود و فقو شیرتۀ م شوق حقیقی میعاشکق حقیقی هیچگاه فریرتۀ ظواهر نمی
 گوید: ویس و رامین، و می :شودناگاه دو دلدادۀ حقیقی در ذهنش تداعی می

 اتیار تو خورجین توسککت و کیسککه
 

 اتگر تو رامینی مجو جز ویسککککه 
 ویسککه و م شککوق تو همزاد توسککت 

 
 همکه غفات توسکککتهکا وین برونی 
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 (۳۳9ک۳۳۸ ،۲ج: ۱۲۸۷مولوی، ) 
هۀ مولانا ذیل ص است. مثنویبرد، در دفتر پنجم بار دیگر که از ویس و رامین نام می

 گشاید و در این مناجاتکرد، یکباره زبان به مناجات میشخهی که ادعای پیغمبری می
رمنشککأ سککداند که دیوی میکه حسکد را ، چراشککودبیشکتر خاابش متوجه حاسککدان می
کند و پذیری میاینجاست که دعوت به تنبه و عبرتو  بسکیاری از صتل و کشکتارهاست

 گوید:می
 ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان

 
 ککه چکه کردند از حسکککد غن اباهان 

 که فنا شککد عاشککق و م شککوق نیز 
 

 هم نه چیزند و هواشکککان هم نه چیز 
 (۱۳33ک۱۳3۴ ،3ج: همان)  

 وامق و عذرا. ۴ـ۳

سبب شهرت، بازتا  ی عاشقانۀ عنهری است که بههاوامق و عذرا نام یکی از منظومه
ر ها مرقود بود و تنها دها تا مدتوسی ی در ش ر انایی فارسی داشته است. این منظومه

ها موجود در فرهنگ ت غمد که با کمک ابیات پراکندۀچند دهۀ پیش ابیاتی از غن به دس
، عشق و دلدادگی وامق دیگر، اب ادی از داستان روشن شد. موضو  این منظومهو مناب  
های بسیار و تحمل رنی اسارت، در نهایت به به یکدیگر است که ب د از مرارتو عذرا 

 (.۱۴۱ :۱۲۸۸)ذوالرقاری،  رسندوفال هم می
ذیل حکایت  همو غنبرد بار از وامق و عذرا نام می یک ،مثنویمولانا در دفتر ششم 

او  رو ازاینکند؛ ازمی دوستی ابراز محبت و به صوربااه موش و صوربااه است که موش
دیدار دوباره  غنان بسکککته شکککود تا در فکککورت نیاز، خواهد که بندی به پای هر دومی
، به عشق است راحتی برایشکان میسکر شکود، از غنجا که مسکاک عرفانی مولانا بر پایۀبه

 و جوید که به عشق، این لایرۀ زیبای الهی بپردازدجا فرفکتی میهرهمین خاطر او در 
پردازد که در میانۀ کاام نام وامق و اینجا هم به ذکر احوال عشکق و عاشق و م شوق می

 شود:عذرا در ذهنش تداعی می

 در دل م شککوق جماه عاشککق اسککت
 

 در دل عککذرا همیشکککه وامق اسکککت 
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 جز م شککوق نیستهدر دل عاشککق ب
 

 میانشککان فارق و فاروق نیسککتدر  
 (۳3۸3ک۳3۷9 ،3ج: همان)  

 خسرو و شیرین. ۵ـ۳

خسککرو و شککیرین داسککتانی اسککت عاشککقانه که نخسککتین بار نظامی در دوران اسککاامی 
هزج مسککدس محذوف سککروده  بیت در بحر 3333های غن را گرد غورده و در روایت

خسککروپرویز مربوط اسککت و اسککت. داسککتان به اواخر دوران سککاسککانیان ی نی دورۀ 
 غمده اسککت. این شککاهنامههایی از غن در غثار مختا  دوران اسککاامی از جماه گزارش
 نی،ارم شاهزاده و ساسانی شاهنشاهی بزرگ پادشاه پرویز خسرو عشق داستان منظومه،
دو دلداده به چند کند که هرمی روایت ،شککودمی ارمنسککتان ماکۀ ب دها کهرا  شککیرین،
دش ر بستر به دست فرزنستان کشته شدن خسرو دانگیز داپایان امرسند، یوفال هم م
و سککرانجام جان دادن شککیرین با بردریدن  خواسککتگاری شککیرویه از شککیرین شککیرویه،

 (.۲۷۲: ۱۲9۴)دادبه،  جگرگاه خود در دخمۀ خسرو و در کنار اوست
دازد و پراسککت که به ذکر نام خسککرو و شککیرین می مثنویمولانا فقو در دفتر پنجم 

طور که در بخش مربوط به ویس و رامین اشکککاره شکککد، هدف از غوردن نام و  همکان
یادغوری داسککتان این دو دلداده، هشککدار و غگاهی به حاسککدان و یادغوری عواصب غن 

 است.
 ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان

 

 ککه چکه کردند از حسکککد غن اباهان 

 که فنا شککد عاشککق و م شککوق نیز 
 

 هم نه چیزند و هواشکککان هم نه چیز 
 (۱۳33ک۱۳3۴ ،3ج: ۱۲۸۷مولوی، )  

 فرهاد و شیرین. ۶ـ۳

ر دتراشی بیش نیست، ظاهر سنگای است که هرچند بهفرهاد همان شکخهکیت سکاده
ر عنوان رصیبی سرسخت در براباست و در داستان خسرو و شیرین بهباطن سااان عشق 
رای ای بود بیابد و در نهایت هم با شنیدن خبر مرگ شیرین که نقشهخسرو ح ور می

دهد. ب دها بوسد و جان میبرداشکتن فرهاد از سکر راه خسکرو، به یاد شیرین زمین می
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های مستقای با نام شاعران زیادی از دل همین داستان فرعی از خسرو و شیرین، منظومه
رین سکرودند از جماه وحشککی بافقی، وفال شیرازی، شکیرین و فرهاد یا فرهاد و شکی
 (.۲۷3: )همان سپهسالار و عرفی شیرازی

 نمود نداشته است. مثنویۀ گانششیک از دفاتر این داستان عاشقانه در هیچ

 ورقه و گلشاه. ۷ـ۳

و م افر سکرودۀ عیوصی از شکاعران دورۀ اول ازنوی  ورصه و گاشکاهمنظومۀ داسکتانی 

و در بحر  مثنوی(. این منظومه در صالب 33۱ ،۱: ج۱۲۷۳)فرا،  سکااان محمود اسکت
ای اسککت که باید غن را مظهر غمیزۀ عشککق و حماسککه متقار  سککروده شککده و مجموعه

هایی با داستان لیای ای موارد شباهت(. این داستان در پاره۱۱3: ۱۲۸۱)فاضل،  دانسکت
عاشکککق و م شکککوق در کنار توان به مرگ و دفن ها میو مجنون دارد ککه از جماۀ غن

 بن خرام ال ذری ۀیکدیگر اشاره کرد، ولی شباهت واص ی غن با داستان شاعر عر ، عرو
یقین گرت که همان داستان در میان د بهبا دختر عمش عررا بنت عقال اسکت و حتی بای

 تده اسککن داسککتان ورصه و گاشککاه م روف شککعنوارانیان تغییرات کوچکی یافته و بهای
(. ولی سککرانجام این داسککتان مانند داسککتان لیای و مجنون همراه با ۱3: ۱۲3۳)فککرا، 

 نومیدی و محرومیت و منجر به عاصبت تأثرانگیز است.
ۀ انگششیک از دفاتر این داسکتان عاشقانه همچون داستان شیرین و فرهاد، در هیچ

 نمود نداشته است. مثنوی

 تحلیل متن. ۴

های تانبه بسیاری از داس مثنویبینیم که مولانا در می های این پژوهشبا نگاهی به یافته
ها ه داشته و انتخا  او برای داستانها پرداخته شده، توجعاشقانه که در ادبیات ما به غن

هایی داستانبینیم رو مینا در ذهن خود داشته است. ازاینبر اساس اهدافی است که مولا
هدافش داشککته، برگزیده اسککت؛ از جماه داسککتان نیل مولانا به ا که صابایت لازم را برای

از میان مین، وامق و عذرا و خسکرو و شیرین. لیای و مجنون، محمود و ایاز، ویس و را
ای برخوردار از جایگاه ویژه مثنویها، محمود و ایاز با بیشکککترین نمود در این داسکککتان
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یادغور شمس تبریزی است و ت که ایاز در نگاه مولانا همان انسان کامل اس ؛ زیرااسکت
منیت و خودبینی نداشتن، در مقام تسایم  که لازمۀ انسان کامل است از جماهغنچه را هر

تۀ نک بیند.تمام و کمال می فورتبهو رضکا بودن و رسکیدن به مقام فنا را در وجود او 
ر ر دفتصابل توجه در پردازش مولانا به داسکتان محمود و ایاز این است که مولانا در چها

که غن دو مورد هم جنبۀ یادغوری  نیاورده به میان اول جز دو مورد نامی از محمود و ایاز
کنندۀ انسکان کامل نیست و در دفتر پنجم و هنوز ایاز در نگاه مولانا تداعی و تنبه دارد و

 ه ا که غخرین مقام از مقامات سبششم است که با ذکر داستان ایاز، به مقام تسایم و رض
( و مرحاۀ فنا که غخرین مرحاه از هد، فقر، فککبر، توکل، تسککایم و رضککابه، ور ، زتو)

)طاب، عشککق، م رفت، اسککتغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا(  گانۀ سککاوکمراحل هرت
این نکته را یادغوری کند نحوی به خواسته است اسکت، اشکاره کرده است. گویی مولانا

هادن مراحل و سر نکامل شدن جز با پشتکمال و انسکان طور که رسکیدن به  همان که

قاۀ نوعی نرو باید در دفاتر پایانی که بهاینشککود؛ ازمقامات پایانی سککاوک میسککر نمی
اسکت، ایاز یادغور انسکان کامل باشکد تا از نظر فککوری و  مثنویکمال و مراحل پایانی 

جماه داسکککتان لیای و مجنون هم از  ظکاهری هم این صکاعکده را رعایت کرده باشکککد.
ده که از غن یاد ش مثنویدفاتر ای است که جز در دفتر سوم، در بقیۀ های عاشقانهداستان
اااب این موارد مولانا می خواهد فککورتگرایی را نری کند و این نکته را اثبات کند در 

 و همین عشق شکود عشکق اسکت و نه زیبایی ظاهریکه غنچه باع  زیبایی حقیقی می
بخشد. البته گاهی مولانا برای بیان مثال از این داستان اسکت که به انسان مناعت طب  می

رسکد به این دلیل اسکت که این داستان را نام غشناتر از دیگر گیرد که به نظر میبهره می
مولانا در  داند، چراکه نزد عر  و عجم شککناخته شککده اسککت.های عاشککقانه میداسککتان
گیرد کککه در یکی از این موارد د از داسکککتککان ویس و رامین بهره میدر دو مور مثنوی
خواهد با بیان داسکتان این عشق مجازی، ویژگی عاشق حقیقی را یادغوری کند و در می

ای دارد و در همان دفتر اول اصیکات در نگاه او جایگاه ویژهدیگر مورد مولکانکا ککه اخاک
جوید و عواصب حسد را اولیۀ اخااق اسکت، می اد  که شکرط از خداوند توفیق مثنوی
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 ، درداستان وامق و عذرا جز در یک مورد کند.که خهکاتی ایر اخااصی اسکت، بیان می
هم در راسککتای همین هدف که مجاز پای برای رسککیدن به یابد که غننمود نمی مثنوی

اشککق و حقیقت اسککت، بوده و از کاربرد داسککتان این عشککق مجازی برای بیان احوال ع
های م شککوق حقیقی بهره برده اسککت. داسککتان خسککرو و شککیرین هم از جماه داسککتان

ای اسککت که مولانا فقو در یک مورد به ذکر غن پرداخته اسککت، غن هم برای عاشککقانه
که مولانا در ذکر داسکککتان و با توجه به این مثنوییادغوری عواصب حسکککد. با نگاهی به 

ویس و رامین هم همین هدف را دنبال کرده بود، پی می بریم که حسککد در نگاه مولانا 
 زاسکد بسکیار بزرگی اسکت بر سر راه عاشق و عارف حقیقی و با حسرت از کسی که 

 گوید:کند و میحسد دور است، یاد می
 تر در راه نیسککتای زین فکک بعقبه
    

 د همراه نیستای خنک غن کش حسکک 
 (۴۲۱ ،۱ج: ۱۲۸۷مولوی، )  

 گوید: نیز میدر دفتر دوم 
 خود حسکد نقهان و عیبی دیگر است 

   
 ها بدتر اسکککتباککه از جماکه کمی 

 (۸3۷ ،۳ج: همان)  
 و در جایی دیگر از دفتر دوم می گوید: 

 هان و هان ترک حسککد کن با شککهان 
    

 ور نکه ابایسکککی شکککوی اندر جهان 
 (۲۴۲۸ ،۳جهمان: )  

های رسککیدن به عشککق همۀ این ابیات بیانگر این نکته اسککت که مولانا یکی از راه
از برخی از  مثنویداند. مولانا در از رذایکل اخااصی از جماه حسکککد می حقیقی را عبور

می به میان نیاورده که های عاشقانه چون ورصه و گاشاه و فرهاد و شیرین هیچ ناداستان
 وبرای غنچه در ذهنش داشککته ندیده  هان صابایت را در این داسککتانسککد ایربه نظر می

 ها را مناسب اهداف خود ندیده است.ها و حوادث این داستانعنافر و شخهیت

 گیرینتیجه. ۵
 هغمدعملبه بررسی در و پژوهش این ابتدای در شکدهمارآ اهداف به توجه با و پایان در



 
 
 

 
                         

 های عاشقانه در مثنوی      قصه                   999   
 

 :د، نتایی زیر حافل شمثنویهای عاشقانه در دربارۀ نمود داستان مثنویاز شش دفتر 

نه های عاشقااز غنجا که پایه و اساس مکتب عرفانی مولانا عشق است، نمود داستان -
 نمود نسبتاً چشمگیری دارد. ،او مثنویدر 

شتر بی مثنویهای عاشقانه، داستان لیای و مجنون و محمود و ایاز در از میان داستان -
ها را از میان دیگر عشقو م شوق شق ارسد مولانا این دو عبه نظر می نمایان است؛
 تر دیده است.عیارتر و تمامخالهانه

 یپناز میان دو داستان لیای و مجنون و محمود و ایاز، هرچند که لیای و مجنون در  -
م ویژه در دفتر پنجهذکر ایاز بنمود دارد،  مثنویدفتر  چهاردفتر و محمود و ایاز در 

ید توان در این نکته ددلیل این امر را می تر اسککت؛تر و پررنگبسککیار نمایان مثنوی
کنندۀ رو در ذهن مولانا تداعیاینمولانا نمونۀ انسککان کامل اسککت، ازکه ایاز در دید 

 شمس تبریزی است.

سیار های عاشکقانۀ ویس و رامین، وامق و عذرا و خسکرو و شیرین نمود بداسکتان -
دارند و دو داستان فرهاد و شیرین و ورصه و گاشاه، هیچ نمودی  مثنویکمرنگی در 

 ندارند. مثنویدر 

یی در نری فورتگرا ها، بیشتردر داستان لیای و مجنون، هدف مولانا از بیان داستان -
 بخشد.که اگر عشق حقیقی باشد، به انسان مناعت طب  میعشق است و این

های انسککان خواهد با ذکر ایاز، ویژگییاز، مولانا بیشککتر میدر داسککتان محمود و ا -
 ست، بیان کند.مس نمونۀ بارز غن در ذهن مولاناکامل را که ش

ها پرداخته، هدف بیان ها که مولانا در حد یک یا دو مورد به غندر دیگر داسکککتکان -
 نبه دربارۀ عواصب حسد است.تاحوال عاشق و م شوق حقیقی و 

لایرۀ زیبای عرفانی را که منب   از عشککق ها، ذکر این داسککتان مولانا با ،مجمو در -
 د.کندهد، بیان میحقیقی است و پایه و اساس مکتب او را تشکیل می

 های عاشقانه در مثنوینمود داستان
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، «لیای و مجنون نظامی بررسی تابیقی مجنون و لیای امیر خسرو دهاوی و»(، ۱۲9۲محمدی، نیاوفر ) -
 .  ۲3۲ک۳۸۸، سال دوم، صاره()شبه نامۀ فرهنگستان

هرمزگان، انتشارات دانشگاه ، ۱چ، مثنوی م نوی(، ۱۲۷3) مسکتشارنیا، عرت مولایی، محمد سکرور و -

 هرمزگان.
 انتشاراتتهران: ، ترجمه و ت ایق لاهوتی، شرآ مثنوی م نوی مولوی(، ۱۲۷۴) نیکاسکون، رینولد الین -

 فرهنگی.عامی
 انتشارات امیرکبیر.تهران: اهتمام نهرالاه پورجوادی، ، بهمثنوی م نوی(، ۱۲3۲)کککککککک  -

 نشر هما.، تهران: ۱چ، سر دلبران در حدی  دیگران(، ۱۲۷۸) بانوی، ماهدختهمای -


